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چکیده
وحدت مصداق و کثرت مفھوم است. در توحید صفاتی و ارتباط آن باموضوع مقالهٔ حاضر، مسئلهٔ

و فرضیهٔ رقیب؛ یعنـی  رسدرضیه عدم کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق به ثبوت میاین مسئله، ف
شود. ھدف اصلی از طرح مسئله مزبور، تبیین نظریـهٔ  کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق، ابطال می

منطقی اسـت.  -آورد تحلیلیای و رویقیق مقاله، تحلیل مفھومی و گزارهتوحید صفاتی است. شیوهٔ تح
. مفھوم واحد فقط از حیث معنایی خود ۱ھا دست یافته عبارتند از: به آناین مقالهترین نتایجی کهھمم

و نه حیثیات دیگر از مصداق حکایت دارد؛ از این رو، صدق مفاھیم کثیر بر مصداق واحد، جایز است؛
بر ذات واحد مغایرت . صدق مفاھیم مغایر ۳. مصداق وجود، مجمع و منشأ انتزاع مفاھیم کثیر است؛ ۲

. از مصـداق واحـد   ۴در مصداق را جز در موارد اختلاف حیثی یا تغایر حقیقت مصداق، اقتضا نـدارد؛ 
شود.  بسیط حق تعالی، مفاھیم کثیر اوصاف انتزاع می

.مفھوم، مصداق، وحدت، کثرت، توحید صفاتی: ھاکلید واژه

 :28/03/1391؛ تاریخ تصویب: 17/12/1390. تاریخ وصول.
مستخرج است.» رابطه مفهوم و مصداق از حیث وحدت و کثرت« .مقاله از رساله دکتري دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان1
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طرح مسئله

رابطه وحدت مصداق و کثرت مفھـوم  تی و ارتباط آن باتوحید صفاموضوع مقالهٔ حاضر، مسئلهٔ
است. این موضوع از دو حیث ثبوتی (از طرف مصداق) و اثباتی (از طرف مفھوم)، قابل تحلیل 

. آیـا کثـرت مفھـوم از کثـرت     ۱است. در این مسئله از حیث اثباتی چند پرسش مطرح اسـت:  
ر از مصداق واحد، جایز است یا نیسـت؟  آیا انتزاع مفھوم کثی. ٢مصداق حکایت دارد یا ندارد؟ 

چرا کثرت مفھوم، از کثرت مصداق کاشف نیست و حکایت مفھوم کثیـر از مصـداق واحـد    . ٣
. آیـا وحـدت مصـداق،    ۴شـود:  جایز است؟ در مسئله از حیث ثبوتی نیز چند پرسش طرح می

ض عدم . چگونه وحدت مصداق و کثرت مفھوم با فر۵مستلزم وحدت مفھوم است یا نیست؟ 
ھـای مـذکور، بـر    پاسخ بـه پرسـش  شود؟ میاستلزام وحدت مفھوم از وحدت مصداق، توجیه

شناخت حقیقت مصداق و مفھوم و ویژگی ھر یـک از آن دو، مبتنـی اسـت. بـر ایـن اسـاس،      
گرچـه  را طـرح کـرد. ا  توان ادعای مختلف بودن مفھوم و مصداق از حیث وحدت و کثرتمی

از مصداق واحد مفروض دانسته شده و از مبادی اثبات مسئلهٔ توحید تاکنون انتزاع مفاھیم کثیر
دف از طـرح  صفاتی قرارگرفته؛ ولی مسئله مزبور، موضوع تحقیق مستقلی قرار نگرفته است. ھ

در مسـئلهٔ توحیـد صـفاتی، اثبـات عینیـت ذات و      وحدت مصداق و کثرت مفھومبحث رابطهٔ 
م اسماء و صفات است. در این مسـئله، اگرچـه   مصداق صفات در وجود، با فرض کثرت مفاھی

در طول تاریخ کلام و فلسفه، خصوصاً به مسلک شـیعه، بـه یگـانگی صـفات کمـال و ذات در      
مصداق، رأی داده شده است؛ ولی ضرورت دارد امکان انتزاع مفاھیم متعدد از مصـداق واحـد،   

ا باید صفات متعدد را نفـی  توجیه شود. اگر مصداق واحد داشتن مفاھیم متعدد ممکن نباشد، ی
نمود و به نظریهٔ ترادف الفاظ متعدد با مفھوم واحد قائل شد یا صفات زائد بر ذات حق تعـالی  

برخلاف فھم عرف و مفسران و صفات زائـد بـر ذات، خـلاف    را پذیرفت؛ ولی نظریهٔ ترادف،
مفاد روایات و برھان است.  

ھا در مسئلهفرضیه
شـود: فرضـیه   ھای مطرح شده، چند فرضیه طرح مـی پاسخ به پرسشدر مسئله مورد نظر و در

اول، کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق وعدم جواز انتزاع مفاھیم کثیـر از مصـداق واحـد    
است و نتیجه آن این است که: وحدت مصداق، مسـتلزم وحـدت مفھـوم اسـت. ایـن فرضـیه،       

ھا بر مبنای ایدهٔ تـلازم  حق تعالی است. آنمبنای دیدگاه اشاعره در نظریهٔ اوصاف زاید بر ذات
مفھوم و مصداق در وحدت و کثرت، کثرت مفاھیم اوصاف حق تعـالی را دلیـل و کاشـف بـر     
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فرضیه دوم، عدم کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت .١دانندکثرت مصادیق صفات زائد بر ذات می

آن ایـن اسـت کـه: وحـدت     مصداق و جواز انتزاع مفاھیم کثیر از مصداق واحد است و نتیجه 
عـدم کاشـفیت کثـرت    فرضـیهٔ در این نوشتار، با اثبات مصداق، مستلزم وحدت مفھوم نیست. 

شود.مسئلهٔ توحید صفاتی تبیین میمفھوم از کثرت مصداق،

تبیین فرضیه عدم کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق
حکایت کثرت مفھوم از وحدت مصداق

دھـد، از مصـداق   و از این حیث که ماورای خود را نشـان مـی  مفھوم در ذھن با لحاظ آلی
کند. مفھوم با لحاظ استقلالی و از آن حیث که وجـود خـارجی اسـت، از مـاورای     حکایت می

ای اسـت کـه آن را از   شود، دارای مرز و محدودهفھوم میخود، کاشفیتی ندارد. ھر معنایی که م
حکمه المتعالیه فـی الاسـفارالعقلیه   ال، دین شیرازیصدرال(سازدمیعنای مفھومی دیگر، متمایزم

معنای علم از معنای قدرت متمـایز اسـت؛ ھمـان گونـه کـه معنـای       .)٣٢٥-٣/٣٢٤، الاربعه
انسان، از معنای سنگ جدا است؛ ھیچ معنای ذھنی از آن حیـث کـه معنـای خـاص اسـت، بـا       

ای بـه سـوی واقعیـت اسـت کـه      . ھر معنای ذھنی به منزلـهٔ دریچـه  معنای دیگر اشتراک ندارد
شـود و ھـر معنـا، سـاحتی از واقعیـت را نشـان       حکایت آن، در حوزهٔ معنایی خود محدود می

دھد. دایرهٔ حکایت معنا، ضیق است. مفھوم ذھنی فقط در حـوزهٔ معنـایی خـود، از مصـداق     می
فھوم، بـرخلاف  توان مورد شناسائی قرارداد. مکاشفیت دارد. ھمهٔ حقیقت را با معنای واحد نمی

مصداق وجود، جامع معانی مغایر نیست. بـه تعبیـر دیگـر، ھـر ماھیـت یـا مفھـوم، بـه انـدازهٔ          
، جـوادی آملـی  (کندنشأ انتزاع آن است، حکایت میمحدودیت خاص خویش از وجودی که م

سر جواز انتزاع مفاھیم متعدد .)٣٠٧-٣٠٦شرح حکمت متعالیه، بخش چھارم از جلد ششم، 
گیرد و ای محدود قرار مییرهواحد، آن است که مفھوم به سبب این که ھمواره در دااز مصداق

ھمـهٔ جھـات ارائـه دھـد و     از توانـد مصـداق را   شود، نمیاز افقی خاص با مصداق مواجه می
مصداق به علت این که میدانی فراتر از مفھوم دارد، گاه در معرض حکایـت مفـاھیم متعـدد و    

مانند: واجب تعالی که ھر یک از مفاھیم علیم، قدیر، حی، به حکایت از آن گیرد؛مغایر قرار می

، نظریه زیادت صفات بر ذات حق تعالیباتدر اثشود. اشاعره می، استظھاراندنمودهخود اقامه یبر ادعاکه اشاعره یلیمزبور از دلا. فرضیه ١
به نظر اشـاعره  -دوم، کنندیمحمل یببر غاحکم شاھد را ، قدماي اشعري از طریق قیاس غایب بر شاھد-: اولکنندیمبه سه وجه احتجاج 

-، باطـل اسـت، سـوم   لازمو باشـد  بر نفسحمل صفت بر ذات بي فایده و به مثابه حمل شي آیدیماگر مفھوم صفت نفس ذات باشد، لازم 
بطـلان ایـن امـر، بـدیھي اسـت      کـه یدرحـال علم و قدرت واحد باشـند؛  آیدیم، نفس ذات باشند، لازم و علمچنانچه صفاتی؛ مانند: قدرت 

.)۴۸و ۸/۴۵،(جرجانی
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دھـد؛ پـس کثـرت    ھا به تنھایی ذات بسیط او را به تمام، ارائـه نمـی  پردازد و ھیچ یک از آنمی

م، از وحـدت مصـداق   که وحدت مفھـو تواند دلیل بر کثرت مصداق باشد؛ درحالیمفھوم، نمی
ای ھـر مفھـوم، روزنـه   .)٥٥٧، بخش پنجم از جلـد اول،  ق مختومحی(ھمو، رنمایدحکایت می

کند؛ لھـذا صـدق چنـد مفھـوم بـر یـک       است که به مقدار خود از حقیقت خارجی حکایت می
موجود بسیط کامل جایز است و ھیچ گونه ترکبی به ھمراه ندارد؛ زیرا ھـر یـک از آن مفـاھیم،    

لی محکی آن مفاھیم، مرکـب نیسـت. مفھـوم    دھد؛ وھای آن بسیط را نشان میمقداری از کمال
تواند به تنھایی آن حقیقت نامحدود را نشان دھد؛ حتی مفھـوم نامتنـاھی اگرچـه بـه     واحد نمی

حمل اولی نامحدود است؛ ولی به حمل شایع، محدود اسـت؛ زیـرا مفھـوم نامحـدود، غیـر از      
ر د.)١٢٦-١٢٥بخـش دوم از جلـد ششـم،   ،وھم ـ(ھوم علم، قدرت و مفاھیم دیگـر اسـت  مف

ھـای وجـودی اسـت، ھـیچ گونـه تغـایر       الوجود که ھستی نامحدود و دارای ھمهٔ کمـال واجب
ھای وجـودی  تواند از ھمهٔ کمالوجودی بین اوصاف کمالی او نیست و چون مفھوم واحد نمی

کنند.    ھای مختلف از ذاتی که عین کمال و تمام کمال است، کشف میاو حکایت کند، مفھوم
١ق وجود، جھت اتحاد چند متحدمصدا

شود آن اسـت:آیا چنـد معنـا در خـارج و در مصـداق      پرسشی که در این موضع طرح می
شـود؟ در پاسـخ   ھا توجیـه مـی  شوند؟ وبا فرض ثبوت اتحاد، چگونه اتحاد آنواحد، متحد می

متحـد اسـت و   شیءتوان گفت: مصداق وجود، جھت اتحاد (ھوھویت) در ھر یک از چند می
؛ بالذات؛ مانند: اتحـاد انسـان و وجـود و    شیءر این مطلب تفاوتی نیست به اینکه اتحاد چند د

اتحاد انسان و حیوان یا بالعرض؛ مانند: اتحاد انسان و سفید باشد. جھت اتحـاد میـان انسـان و    
وجود، وجودی است که به انسان بالـذات نسـبت دارد وجھـت اتحـاد میـان انسـان و حیـوان،        

ه به آن دو بالذات نسبت دارد وجھت اتحاد میان انسان و سفید، وجودی است وجودی است ک
کـه  ءشود که دو شیکه به انسان، بالذات و به سفید، بالعرض نسبت دارد. با این بیان معلوم می

دو موجـود باشـند، میـان    دو موجود نیستند و چنانچـه ھـر  به حسب حقیقت متحد ھستند، ھر

دون تردید ایـن  ؛ باحدي شونداتحاد موجودي با موجود دیگر به این بیان که وجود دو شي، وجود و-۱: شودیماتحاد به سه وجه، تصور . ١
کـه مفھـومی بـر    یبـه طـور  ، عین مفھوم یا ماھیت مغایر دیگري شود؛ ھاتیماھیا ماھیتي از ھامفھوممفھومي از -۲قسم اتحاد، محال است، 

ي شوند یا ایـن کـه   مغایر امکان ندارد مفھوم واحدیھامفھومین قسم نیز، بی تردید محال است؛ زیرا د. امفھوم دیگر به حمل اولي حمل شو
. به عنوان مثال، مفھوم عاقل محال استگریدمعنا بودن، غیر معناي ثیاز حییھر معنابه حسب مفھوم، برخي دیگر شوند؛ زیرا ھاآنبرخي از 

بر ی که اموجودی دگرگون شود به گونه-۳ند،صدق کنو معقولواحد بسیط، عاقل بر وجوداست عین مفھوم معقول شود. البته ممکن است 
آن موجود، استکمالي رخ دھد؛ این گونه دگرگوني نه تنھا در وجود، صدق کند یا کردینمصدق ن کلي که قبل از آتیو ماھمفھوم عقلي آن

واحد به حسب در انسانوجود دارند، وانیو ح، نبات در جمادپراکنده به طورلکه واقع است؛ ھمان طور که معاني معقولي که ؛ بمحال نیست
.)۳۲۵-۳/۳۲۴، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعهشیرازي، درالدین (صدورت ذات آن، به وجه جمعی، تحقق دارنص
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ای از گونـه شـیء بـه  جود واحدی اسـت کـه بـه دو   ؛ پس ناگزیر وشودھا اتحاد حاصل نمیآن

ھـا،  ھا، انتزاعی ھستند و جھت اتحاد در آندوی آنیا ھرشیءانتساب نسبت دارد ویکی از دو 
ھا و وجـود، یـا بـه ایـن اسـت کـه       توان گفت: اتحاد میان ماھیتامر حقیقی است؛ بنابراین می

ھا امـور انتزاعـی اعتبـاری و    امور حقیقی ھستند یا ماھیتھا وجود، انتزاعی و اعتباری و ماھیت
/۱، الحکمه المتعالیه فی الاسـفارالعقلیه الاربعـه  ، صدرالدین شیرازی(ی عینی استوجود، حقیق

۶۷-۶۸(.
مصداق وجود، مناط کثرت مفھوم

در اینجا به مناسبت، از ویژگی مصداق وجود و مناط انتزاع مفاھیم کثیر از مصـداق، بحـث   
شود. میان مصداق وجود و منشأ بودن آن برای انتزاع مفـاھیم کثیـر، نسـبت مسـتقیم وجـود      یم

دارد. مسئلهٔ انتزاع مفاھیم کثیر از مصداق واحد، بر اصالت، وحدت سـنخی و تشـکیک وجـود    
حقیقـت  مبتنی است. راز اینکه مصداق واحد جایز است منشأ انتزاع مفاھیم کثیر واقع شود، در 

، الحکمـه المتعالیـه فـی الاسـفارالعقلیه     صدرالدین شیرازی(صیل و صرف استو سنخ وجود ا
ھـای  به عبارت دیگر سر جواز انتزاع مفاھیم مختلف و نه مخـالف و ماھیـت  .)۶/۲۸۱، الاربعه

انـد.  متعدد و نه متعاند از وجود واحد، ھمان است که وجود، اصیل و ماھیت و مفھوم، اعتباری
اندازهٔ محدودیت خاص خویش از وجودی کـه منشـأ انتـزاع آن اسـت،     ھر ماھیت یا مفھوم به 

کند و گاھی وجود واحد در اثر کمال واقعی خویش، شئونی را داراست که ھیچ گاه حکایت می
کند؛ بلکه باید چند ماھیـت یـا مفھـوم را مجموعـاً     یک ماھیت یا یک مفھوم از آن حکایت نمی

بود، ممکن بود از وجـود واحـد   یک در ماھیت روا میحاکی از وجود کامل قرار داد و اگر تشک
شدیدتر، ماھیت یا مفھوم شدیدتری انتزاع نمود؛ ولی چون تشکیک در غیر وجود جایز نیست، 

ھـا بـه   شوند و ھیچ کدام از آنھای مختلف، انتزاع میھا و مفھوماز وجود واحد شدید، ماھیت
راین صرف انتزاع ماھیت یا مفھوم از وجـود  تنھایی از تمام حقیقت آن وجود حاکی نیست؛ بناب

(جـوادی آملـی،  دھـد یا مفھوم مخصوص، اختصاص نمیواحد، آن وجود خاص را به ماھیت
عدم توجه به نکتهٔ یاد شده، سبب شد .)۳۰۶شرح حکمت متعالیه، بخش چھارم از جلد ششم، 

شاھد جواز انتزاع مفھـوم  ھای متعدد از وجود واحد راھا یا مفھومکه بعضی جواز انتزاع ماھیت
امکان تبـاین  واحد وجود از مصادیق متباین آن بدانند و انتزاع مفھوم وجود را از وجودھایی که 

مفھوم، برخلاف مصداق وجود، جامع معانی مغایر نیسـت.  .)۳۰۷،(ھماندارند، جایز بشمارند
اسـت، حکایـت   ھر مفھوم به اندازه محدودیت خاص خویش، از وجودی کـه منشـأ انتـزاع آن   

نماید و مصداق به علت این که میدانی فراتر از مفھوم دارد، منشـأ انتـزاع مفـاھیم متعـدد و     می
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شود؛ مانند: واجب تعـالی کـه ھـر یـک از مفـاھیم اوصـاف، بـه حکایـت از آن         مغایر واقع می

ھنـد؛  دھا به تنھایی ذات بسیط حق تعـالی را بـه تمـام، ارائـه نمـی     پردازند و ھیچ یک از آنمی
، صـدرالدین شـیرازی  (نـدارد بنابراین مغایرت در مفھوم با اتحاد و عینیت در وجـود، منافـات  

از وجود صرف و بسیط حق تعـالی، معـانی   .)۴/۹۱، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعه
شـوند. صـرف   اوصاف و کمالات وجودی؛ بدون اینکه تعدد حیثـی ذات لازم آیـد، انتـزاع مـی    

، جامع چیزھایی از سنخ آن و فاقد امور بیگانه از آن شیءھمهٔ وجودھاست؛ زیرا صرف وجود،
است و وجودی از و جود دیگر، بیگانه نیست؛ زیرا وجود به مثابه نوع واحـدی اسـت؛ کـه در    
مراتب آن؛ جز شدت و ضعف، کمال و نقص و تقدم و تأخر، ھیچ گونه مخالف نـوعی نـدارد؛   

عدم و ماھیت به حمل اولی (و نه حمل شایع و از حیث تحقق) نیست. بیگانه از وجود، به جز
از ھـر مرتبـهٔ وجـود، معـانی کثیـر انتـزاع       .)۲۷۱،(سبزواریسنخ وجود، دومی وجود ندارداز

شوند. ویژگی حقیقت وجود اصیل آن است که با داشتن وحدت سنخی، منشأ انتزاع معـانی  می
فاھیم اعتباری فلسفی و منطقی از سنخ وجـود، کـه عـین    شود. معانی ماھوی و ممغایر واقع می

شوند. وجود در عین واحد بودن، تألیف دھندهٔ انتزاع می-نشأیت آثار استعینیت، وحدت و م
د، به یـک وجـود،   معانی مختلف است. در سنخ وجود، ھمهٔ معانی کثیر، به مناط اتحاد در وجو

صـدرالمتألھین در ایـن   .)۱۵۱، سائل فلسفی، مجموعه رصدرالدین شیرازی(امکان تحقق دارند
آنچه در خارج تحقق دارد، وجود است؛ ولی با حس یـا مشـاھدهٔ حضـوری از    «نویسد: باره می

ت، مفـاھیمی در عقـل حاصـل    ھای عام یا خاص و از عوارض آن ذاحقیقت و ذات آن، مفھوم
-شـود: اول ھوم واقع مـی یک مصداق در دو مورد، منشأ انتزاع دو مف.)۲/۳۶(ھمان، »شوندمی

-متحصـل اسـت و دوم  موردی که مابازاء یکی از دو مفھوم، متحصـل و مابـازاء دیگـری غیـر    
موردی که یکی از دو مفھوم، ماھیت و دیگری وجود است. ابن سـینا بـا ذکـر مثـالی، وحـدت      

با صدق دو مفھوم عاقل و معقول بـر نفـس،   «دھد: مصداق و کثرت مفھوم را چنین توضیح می
گـردد؛ ذات، شـیء واحـد اسـت و قسـمت      نمیشیءات (نفس) در واقع و اعتبار، کثیر و دو ذ

چـه  مفاھیم مغـایر اگر .)۳۵۸،(ابن سینا»پذیرد؛ تقدیم و تأخیر، فقط در ترتیب معانی استنمی
ه حمل شـایع بـر مصـداق حمـل     شوند؛ ببه حمل اولی غیر ھم ھستند و بر یکدیگر حمل نمی

مفاھیم مزبور در وجـود متحـد و بـه    .)۲۹، شرح الاصول الکافی، شیرازیصدرالدین (شوندمی
مصداق واحد موجودند. عوارض حقایق وجودی مانند: وحدت، تشخص، علم، قدرت، حیـات  
و اراده، از آن حیث که حقایق وجودی ھستند، به حسب ذات و ھویـت و بـه اعتبـار مصـداق،     

لمعـات  (زنـوزی، غیر حقـایق وجـودی ھسـتند   و مفھوم، عین حقایق وجودی و به اعتبار معنا
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یل، ھا به حسب معنا، کثرت ذات در خارج و به حسب تحلتغایر و اختلاف مفھوم.)۲۲۷،الھیه

، الحکمـه المتعالیـه فـی الاسـفارالعقلیه     صدرالدین شیرازی(شودکثرت در عقل را موجب نمی
ھا و منبع ھر که اصل ھویتھویتی چه واجب یا ممکن، خصوصاً ھویتیھر.)۷/۲۳۰، الاربعه

د: شـیئیت،  دارای لـوازم عقلـی و فروعـاتی؛ مانن ـ   -وجود و منشأ ھـر مفھـوم و ماھیـت اسـت    
.)۲۰۴(ھمان، معلومیت و موجودیت است

نسبت شدت وجود و ازدیاد مفھوم
میان شدت وجود و ازدیاد مفھوم منتزع از آن، رابطه مسـتقیمی وجـود دارد. بـا شـدیدتر و     

ثار بیشتری گردد و به وزان شدت و سعهٔ وجود، معانی و آوجود، مفھوم بیشتر میتر شدن قوی
صدرالمتألھین در ایـن بـاره، چنـین    .)۱۵۱، مجموعه رسائل فلسفی(ھمو، شونداز آن انتزاع می

ھای محـاکی آن بیشـتر   و محمولتر و شدیدتر باشد، فضائل ذاتی وجود ھرچه کامل«نویسد: می
گویـد:  میاو در موضع دیگر.)۶/۲۸۱، المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعهالحکمه(ھمو، »است

ھای انتزاعـی  تر باشد، دارای جمعیت بیشتر و نسبت به معانی کلی و ماھیتھرچه وجود قوی«
نتیجه آنکه ھر و جود که در فعلیت، تحصـل و وجـدان   .)۳/۳۷۳(ھمان، »احاطهٔ بیشتری دارد

و نیـز مفـاھیم ثبـوتی، جـامع تراسـت     تر اسـت، در جھـات وجـودی   و شدیدتریقوحقیقت، 
.)۴۴۳، بدایع الحکم(زنوزی، 

اختلاف حیثی، منشأ تغایر مصداق
ھـای  شـوند. صـدق مفھـوم   کننـد و حمـل مـی   مفاھیم مختلف بر مصداق واحد صدق مـی 

در حیثیـت  گوناگون بر ذات واحد، مغایرت در مصداق را جز در موردی که مسـتلزم اخـتلاف   
مفاھیمی کـه مغـایرت   .)۱۸۷، المعادالمبداء و، صدرالدین شیرازی(مصداق است، اقتضا ندارد

مفـاھیمی؛ ماننـد: معـالج و    -توان به چند قسم تقسیم کرد: الـف در مصداق را اقتضا دارند، می
،حکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعهال(ھمو، ه در حیثیت تقییدی، مغایرت دارندمستعلج ک

مفاھیم متضایفی؛ مانند: علت و معلول، که به سبب تنافی داشتن دو طرف -ب.)۶/۱۷۲-۱۷۴
مفاھیمی که از اختلاف حیث صدور فعـل  -کند؛ دھا حکم میھا در وجود، عقل به تقابل آنآن

که ھرکدام مغایر دیگری و مبدأ و حیـث  » ب«و » الف«کنند؛ مانند: مفھوم در فاعل، حکایت می
ر یک در فاعل، غیر دیگری است. در فرضـی کـه دو مفھـوم متضـایف؛ ماننـد:عالم و      صدور ھ

معلوم باشند، مفاھیم مزبور، مغایرت در وجود را اقتضا ندارند؛ وجـود مفھـوم عـالم در خـارج     
اقتضا ندارد غیر وجود معلوم باشد. ھمچنین در مفاھیمی؛ ماننـد: محـب و محبـوب، عاشـق و     

ھا، اقتضای تغایر داشتن در مصداق ندارد؛ زیـرا صـدق   س مفھوم آنھا که نفمعشوق و نظیر آن
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مفاھیم متضایف مزبور بر ذات احدیت، جایز است. بنابراین مفاھیم مباین، به استثنای مفـاھیمی  

کنـد،  ھا حکم مـی شود یا عقل به تقابل آنھا، برھان اقامه میکه به تغایر مصداقی و وجودی آن
.)۱۷۴-۱۷۳ھمان، د (ر یکدیگر باشناقتضا ندارند در وجود، غی

موارد انطباق مفھوم کثیر بر مصداق واحد
در اینجا به مناسبت موضوع بحث، موارد انطباق مفھوم کثیر بر مصـداق واحـد، ذیـل چنـد     

شوند:عنوان ذکر می
الوجودوجود واجباول:

اوصاف از الوجود به وجود واحد بسیط، واجد اوصاف کمالی است که ھر یک از آن واجب
رح ش ـ(ھمـو،  عـالی ھسـتند  حیث معنا و مفھوم مغایر؛ ولی در تحقق و وجود، عین ذات حق ت

ھمهٔ فیلسوفان در این که معانی مختلف اوصـاف حقیقـی الھـی، عـین     .)۲۹-۲۸، اصول کافی
.)۱/۱۷۵، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعهوجود احدی او ھستند، اتفاق دارند (ھمو، 

وصف موجود از حیث وجوددوم:
در فرضی که وصفی به موجود از حیث موجود بودن اختصاص دارد؛ ممکن است اوصـاف  

ق مغایر به وجود واحد موجود شوند؛ مثال این مورد، علم، قـدرت و اراده اسـت کـه در مصـدا    
ود سنخ واحد وجود، منشأ انتزاع مفھوم وج.)۲۳۱(ھمان، واحد بسیط، به یک وجود موجودند

شود. در این قسم، مفاھیمی که به حمل اولـی مغـایرت دارنـد، بـه     و اوصاف وجودی واقع می
حمل شایع در وجود متحد و مصداق واحد دارند. 

جوھر مفارق و بسیط عقلی سوم:
احد، واجـد ھمـهٔ معـانی    جوھر مفارق و بسیط عقلی، دارای شرافت وجودی و به وجود و

مفاھیم مغایری؛ مانند: موجود، جوھر، عقل، .)۱۵۲، فلسفیمجموعه رسائل(ھمو، معقول است
شـرح  (ھمـو،  کننـد یا حدس یا به بـداھت، صـدق مـی   عاقل و معقول بر جوھر عقلی با برھان 

.)۲۸، اصول کافی
صورت اخیر شیءچھارم:

ھـای طـولی اسـت. مفـاھیم     صورت اخیر شیء به وحدت خود، واجـد معـانی و صـورت   
ی در برخی مراتب وجود، به وجود واحد، امکان تحقق دارنـد؛  مختلف بر اساس حرکت جوھر

(ھمـو،  د و به وجـود واحـد تـدریجی موجودنـد    مانند: مراتب حرارت که انواع متخالف ھستن
شود و در این قسم، موجودی دگرگون می.)۳/۳۲۹، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعه
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کنـد یـا در وجـود آن،    کـرد، صـدق مـی   صـدق نمـی  مفھوم عقلی و ماھیت کلی که قبلاً بر آن

دھد؛ این گونه دگرگونی، نه تنھا محال نیست؛ بلکه واقع است؛ ھمان طور که استکمالی رخ می
ھمهٔ معانی معقولی که به طور پراکنده در جماد، نبات و حیوان وجود دارند، در انسان واحد بـه  

در این قسم، وجود .)۳۲۵-۳۲۴ن، (ھماذات آن، به وجود جمعی تحقق دارندحسب صورت 
نبات و حیوان نسبت به صورت انسانی، بالقوه ھسـتند. از آن سـبب کـه اتحـاد شـیء بـالقوه و       

شوند. انسان با حرکت جوھری اسـتکمالی،  بالفعل، جایز است، وجود بالقوه و بالفعل، متحد می
بـاتی و حیـوانی گـذر    ھای معدنی، نشود. انسان از مراحل صورتھای طولی میدارای صورت

گردد. آن معانی، اجنـاس و فصـولی ھسـتند کـه بـه وجـود       کند و واجد صورت انسانی میمی
صورت اخیر؛ یعنی نفس ناطقه انسانی به وجـه کثـرت در وحـدت و اجتمـاع فـرق در جمـع،       

، بدایع الحکم(زنوزی، وجود خاص آن اجناس و فصول، نیستتحقق دارند؛ ولی وجود ناطق،
ی از ت جسمی نیز مصداق ھمهٔ معانی موجود در ماده است و افـزون بـر آن، معـان   صور.)۴۴۱

.)۳۰۸(ھمان، حیث صورت را واجد است
وجود واحد شخصیپنجم :

وجود واحد شخصی؛ مانند: زید که مصداق مفھوم ذاتی مـاھوی؛ یعنـی انسـان و مصـداق     
حکمه المتعالیـه فـی   ال، ازیصدرالدین شیرو ممکن است. (شیءمفھوم عرضی از قبیل: مفھوم، 

)۵/۹۶، الاسفارالعقلیه الاربعه
حیثیت تقییدیه غیر مکثر موضوعششم:

تقییدیـه  به نظر برخی اختلاف دو مفھوم مساوق با وحـدت در مصـداق، از قسـم حیثیـت     
ای که فقط مستلزم مغایرت در مفھـوم اسـت؛ ولـی مکثـر موضـوع      است؛ یعنی حیثیت تقییدیه

شوند؛ مانند: مفھوم وجـود و تشـخص کـه از    ر، در مصداق واحد جمع مینیست و مفاھیم کثی
حیث مفھوم مغایرند؛ ولی از حیث حقیقت و مصداق خـارجی، اتحـاد دارنـد و تغـایر و عـدم      

ھا به حسب حمل اولی ذاتی است (زیرا از حیث مفھوم، بینونت عزلی دارنـد)؛ امـا دو   حمل آن
داق واحـد، بـر   تحاد در وجود است و به اعتبـار مص ـ مفھوم به حمل شایع صناعی که مناط آن ا

.)۲۰۰–۷/۱۹۹(ھمان، شوندیکدیگر حمل می
تفصیل مفاھیم و اجزاء تحلیلی ذات بسیطھفتم:

تواند اجزاء تحلیلـی چنـدی انتـزاع    مورد ھفتم، فرضی است که ذھن از یک ذات بسیط می
م نماید. تفصیل معـانی حـدی ذات   ھا را به تفصیل در تعریف و تصویر عقلی آن ترسیکرده؛ آن

جـوادی  (ددھ ـبسیط در تحلیل عقل و ترکیب عقلی حد، ترکیب خارجی محدود را نتیجه نمی



91شمارة فلسفه و کلام- مطالعات اسلامی120
با وحدت محدود، ناسازگار نیست.    ؛ و )۱۷۸ص ، رحیق مختوم، بخش اول از جلد دوم، آملی

ناقضتتخالف مصداق دو مفھوم مھشتم:
ومی که نقیض یکدیگرند؛ مانند: سیاھی وعـدم  مورد ھشتم، فرضی است که مصداق دو مفھ

، متخالف است و با آن سیاھی، متخالف باشند؛ مانند: حرکت که مصداق عدم سیاھی وبا سیاھی
.)۲۰۴-۷/۱۹۲، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعـه ، صدرالدین شیرازی(شودجمع می

ھـا،  را بـه آن صـفت از ھمـهٔ حیثیـت    البته اتصاف شیء به صفتی به سبب حیثیتی، اتصـاف آن  
کند؛ در فرض مثال، موضوعی که حرکـت دارد، حرکـت آن، از جھـت اسـتکمال و     ایجاب نمی

شود و مناط خاص آن، قوهٔ محرکه است؛ ولی ھمان موضوع از جھت قبض نور بینائی، سیاه می
اسـت و  مناط در آن، مزاج مخصوص داشتن است؛ بنابراین موضوع واحد، از دو حیث مرکـب 

ع واحد تحقق دارندآن دو صفت مزبور (حرکت و سیاھی)، به دو جھت و حیثیت، برای موضو
.)۲۰۳(ھمان، تعلیقه سبزواری، 

موارد امتناع وحدت مصداق و کثرت مفھوم  
در چند مورد وحدت مصداق یا حیثیت واحد در مصداق، با کثرت مفھوم، ممتنع است؛ مـوارد  

مزبور عبارتند از: 
ھای تقییدی مخالف و مکثر موضوع، بدون تقابل بالذاتحیثیت:اول

ھای تقییدی مکثر موضوع ھستند که با یکدیگر اختلاف و تغـایر بالـذات   مورد اول، حیثیت
اگرچـه دارای تقابـل بـالعرض باشـند    دارند؛ ولی به ھیچ یک از اقسـام تقابـل، تقابـل ندارنـد.     

ایـن مـورد، فرضـی    .)۷/۲۰۰، لاسفارالعقلیه الاربعهحکمه المتعالیه فی اال، صدرالدین شیرازی(
است که تحقق وصف در موصوف، به وجود خاص طبیعی یا تعلیمی موصوف، مشروط است؛ 
برای این مورد از وجود طبیعی؛ مانند: رنگ، طعم، حرارت و برودت و از وجود تعلیمی؛ مانند: 

وصـاف، بـه وجـود واحـد موجـود      توان مثال آورد. این گونه اکرویت، استقامت و زوجیت می
.)۲۳۱، شرح الاصول الکافی(ھمو، دنیستند و مصداق واحد ندارن

حیثیت تقییدی مخالف و مکثر موضوع، با تقابل بالذاتدوم:
ھـا بالـذات   ھای تقییدی مکثر موضوع ھستند. در این قسـم نیـز، حیثیـت   مورد دوم، حیثیت

ھا به یک قسم از اقسـام تقابـل، بالـذات    یثیتمختلف و متغایرند؛ ولی برخلاف مورد پیشین، ح
در .)۲۳۰معـات الھیـه،   ل(زنـوزی،  ھاسـت مستلزم تغایر ھویت آن، شیءتقابل دارند. تقابل دو

تقابل تضایف، مفاھیم علت و معلول، تحریک و تحرک، مستعد و مسـتعد لـه و تقـدم و تـأخر     
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مفھوم؛ بلکه در وجود، تنافی ھا درھستند که مقتضی تغایر در وجودند؛ زیرا میان دو طرف نه تن

در تقابل .)۱۷۴-۶/۱۷۲، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعه، صدرالدین شیرازی(است
ھا، از تغایر حیثیت تضاد، دو مفھوم متضاد؛ مانند: سفیدی و سیاه ھستند، که کثرت مفھوم در آن

) محقـق طوسـی در   ۱۷۰ردد. (ھمـان،  گکند و تغایر حیثیت، سبب کثرت در ذات میکشف می
کنـد:  از علـت، چنـین بیـان مـی    شـیء این باره سخن ابن سینا را در تفاوت حیثیت صـدور دو  

» بـاء «صادر شود، غیر از مفھوم شیء از آن حیث است کـه  » الف«مفھوم شیء از آن حیث که «
شـرح  طوسـی،  دین نصـیرال (»، بر تغایر دو حقیقت دلالت داردشود ...تغایر دو مفھومصادر می

در تقابل نقیضان دو مفھـوم نقیضـان؛ ماننـد: وجـود و عـدم و      .)۳/۱۲۲، التنبیھاتالاشارات و
سیاھی و عدم سیاھی ھستند، مصداق عدم سیاھی، سفیدی است و سـفیدی و سـیاھی، متضـاد    

دو ھستند و امکان ندارد آن دو مفھوم، مصداق واحد داشته باشند. در تقابل عدم و ملکه تغـایر  
مفھوم عدم و ملکه؛ مانند:کوری و بینائی، مقتضی تغایر مصداق یا مابازاء دو مفھوم است.  

مفاھیم متخالف دارای تقابل بالعرضسوم :
ھای متغایر، تقابل بالعرض داشته باشند. مورد سوم فرضی است که معانی متخالف و مفھوم

در این مورد نیز مفھوم کثیر، مصداق واحد ندارد. 
وجود بالفعل ماھیت کثیرم:چھار

مورد چھارم، موردی است که ماھیتی؛ اعم از جوھر و عرض، دارای وجود بـالفعلی اسـت   
که آن وجود به آن ماھیت اختصاص دارد و وجود آن ماھیت از وجـود ماھیـت دیگـر، متمـایز     

ه ) و ب ـ۱۸۶ھای کثیر در مصداق واحد، محال اسـت (ھمـان،   است. در این فرض، اتحاد ماھیت
آن دو حاصـل  ، اتحـاد بـین   دو وجودتعبیر دیگر دو ماھیت، دارای دو وجود ھستند و با تحقق

.)۱/۶۷، الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعه، صدرالدین شیرازی(شودنمی
منشأ انتزاع مفھوم ایجابی و سلبیپنجم: 

و سلبی واقع شود؛ مانند: مورد پنجم؛ فرضی است که ذات شیء، منشأ انتزاع مفھوم ایجابی 
انسان که منشأ انتزاع مفھوم انسان وعدم اسب است. انسان از حیث انسان بـودن، مفھـوم دیگـر    
نیست. او از حیث انسان بودن، عدم اسب نیست؛ زیرا اگر این گونه باشد، باید با تصور انسـان،  

ال بر حقیقـت انسـان،   که این طور نیست. در عین حعیناً معنای عدم اسب، تصور شود؛ درحالی
کند؛ زیرا ھر ماھیتی از حیث ذات نسبت به ھر شیء، از دو طـرف نقـیض   عدم اسب صدق می

خالی نیست؛ انسـان از حیـث ذات، اسـب یـا عـدم اسـب اسـت؛ چنانچـه ذات انسـان دارای          
آیـد مرکـب شـود.    ھای اشیاء باشد، لازم میھای انسانیت وعدم اسب و غیر آن از سلبحیثیت
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ن ھرگاه محمولی از مصداقی که معنـا و مفھـوم ایجـابی دارد سـلب شـود، آن مصـداق،       بنابرای

ھـای مـاھوی دیگـر    حقیقت مرکب است؛ زیرا در ذھن، ھرگاه صورتی از ماھیـت بـا صـورت   
بـر  سنجیده ویکی از دیگری سلب شود؛ آنچه حقیقت شیء به آن است، غیر از چیزی است که

نظیر مورد پنجم، مـورد اول تنـاقض   .)۳۷۱-۲/۳۶۹، (ھمانکندآن، عدم آن حقیقت صدق می
، موضـوع  »نقیض کـل شـیء رفعـه   «است که بر اساس قاعدهٔ » فیهوجود«در محمول به حسب 

ھمـان، (شـود ی عـدم داشـتن سـفیدی، متصـف نمـی     واحد به داشتن سفیدی و نقیض آن؛ یعن
ر خصوصـیت  ھمچنین در فرضی که خصوصیت صدور شیء از مصدری، مغـای .)۷/۱۹۲-۱۹۷

صادر شود، » الف«صدور شیء دیگر از ھمان مصدر باشد؛ به این معنا که ھرگاه از ذات فاعلی 
نخواھـد بـود.   » الـف «ذات مصدر و منشأ غیـر  ،است و ھمین» الف«ذات فاعل، مصدر و منشأ 

، غیـر  »الـف «در مفھـوم، متخـالف ھسـتند و خصوصـیت     » الـف «و صدور غیـر  » الف«صدور 
، مصداق عنوان مصـدر بـودن   »الف«ت. به عبارت دیگر خصوصیت صدور اس» باء«خصوصیت 

اسـت. ایـن دو عنـوان و    » بـاء «، مصداق عنوان مصـدر بـودن   »باء«و خصوصیت صدور » الف«
، »بـاء «از فاعل در انتزاع عنـوان مصـدر غیـر    » باء«مفھوم، مختلف ھستند و خصوصیت صدور 

، نیازمند است خصوصـیت صـدور غیـر    »باء«کند، انتزاع آن، به ملاحظه صدور غیرکفایت نمی
و مصدر بودن صدور غیـر  » باء«، باید موجود باشد؛ بنابراین دو مفھوم مصدر بودن صدور »باء«
(ھمـان،  شـود یر مصداق دو عنوان، مختلـف مـی  ، باید ھر یک مصداقی داشته باشند؛ ناگز»باء«

.)۲۰۶، طباطباییتعلیقه 
موجودھای مغایر کثرت حیثیت ماھیتششم:

ھای ذاتی و عرضی در این کـه منـاط اتصـاف بـه     مورد ششم، موردی است که حیثیت
حیثیتی به حسب وجود، بعینه مناط اتصاف به حیثیت دیگر نیست، مشترک ھستند؛ یعنـی ھـیچ   

شود؛ مانند: انسـان بـودن   شیء که به حیثیتی مقید و متصف است، به حیثیت دیگر، متصف نمی
نویسنده بودن آن، صادق نیست و نیز ناطق بودن انسان، از حیث حیوان بودن انسان که از حیث 

ن منـاط اتصـاف بـه    آن، صادق نیست. ھمچنین به حسب مفھوم، مناط اتصاف به حیثیتـی، عـی  
مصداق اسـت یـا   کثرت حیثیت در حقیقت یا کثرت .)۲۰۱-۲۰۰(ھمان، حیثیت دیگر نیست
گردد.میبه کثرت مصداق بر

ات مسئله دلایل اثب
شود:  فرضیهٔ این مقاله؛ یعنی عدم کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق، با دلایلی اثبات می
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اگر کثرت مفھوم از کثرت مصداق کاشف باشـد، از چنـد جھـت، خلـف     تقریر دلیل اول: 

.)۲۰۱(ھمان، ١آید؛ لازم به اقسام آن باطل است؛ ملزوم نیز باطل استلازم می
لان اقسام لوازم:بیان ملازمه و بط

لزوم خلف از جھت اول: چنانچه کثرت مفھوم از کثرت منشـأ انتـزاع یـا مصـداق کاشـف      
آید ھر مفھومی در خارج، دارای دو مصداق باشد؛ مصـداق اول، مصـداق ھمـان    باشد، لازم می

مفھوم و مصداق دوم، مصداق مفھوم شیء است؛ چـون ھـر موجـودی مصـداق مفھـوم شـیء       
گردد؛ ایـن  شود، با آن مفھوم، مفھوم شیء نیز انتزاع میاز مصداق انتزاع میاست. ھر مفھوم که

یابیم؛ در خارج مصداق مفھوم، واحد است؛ بطـلان  امر خلاف آن چیزی است که در خارج می
لازم؛ یعنی اینکه ھر شیء در خارج دو شیء باشد، آشکاراست. بـا بطـلان لازم، ملـزوم؛ یعنـی     

گردد. رت مصداق نیز باطل و مدعا اثبات میکاشفیت کثرت مفھوم از کث
آید لزوم خلف از جھت دوم: ھرگاه کثرت مفھوم از وحدت مصداق حکایت نکند، لازم می

بسیط خارجی وجود نداشته باشد و ھمـهٔ موجودھـا مرکـب باشـند، لازم باطـل اسـت؛ چـون        
تعـالی،  ھای نوعی و اعـراض، اثبـات شـده اسـت. در حـق      بساطت موجودھای مجرد، صورت

کثرت مفاھیم اوصاف از ذات بسیط او حکایت دارد. در عقول، مفھوم جـنس و فصـل تحلیلـی    
ھـای  کنند. مفاھیم فصل، جـنس و عرضـی از صـورت   ھا حکایت میحدی، از وجود بسیط آن

ماھوی، ماده اولی و اعراض، حکایت دارند. در اعراض خارجی؛ مانند: سفیدی، مفھوم عرضـی  
و فصل تحلیلی است و جنس و فصل تحلیلی، از عرض بسیط خـارجی،  در ذھن، دارای جنس 

کنند.  حکایت می
لزوم خلف از جھت سوم:در فرضی که مصداق، موجود واحد بسیط است، مصداق واحـد،  
منشأ انتزاع مفھوم کثیر و مفھوم کثیر، از مصداق واحـد کاشـف اسـت، ھرگـاه مفھـوم کثیـر از       

آید؛ زیرا مفروض آن است که مصداق واحـد بسـیط،   میمصداق کثیر، حکایت کند، خلف لازم 
منشأ انتزاع مفھوم کثیر است، با فرض صحیح بودن ادعا؛ یعنی کاشفیت مفھـوم کثیـر از واحـد،    

گردد. نقیض آن باطل و ادعا ثابت می
آیـد اتحـاد   اگر مفھوم کثیر از مصداق یا مابازاء کثیر کاشف باشد، لازم میتقریر دلیل دوم: 

اصیل، جایز نباشد؛ لازم باطـل اسـت؛   م غیر متحصل و متحصل یا دو مفھوم اعتباری ودو مفھو
ملزوم نیز باطل است.   

، قابل انحلال به چند دلیل است؛ ولي چون تالي باطل دردیآیمحیث، تالي خلف لازم از چندبا تحقق ملزوم در آننظر کهنیاز ادلیل اول ١.
دلیل، اجتناب گردید. ریاز تکثمسئلهدر اثباتتالي اشتراك دارند، در عنوانھا لیلدو ھمهلزوم خلف است ھا، دلیلھمه 
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آیـد  اگر کثرت مفھوم از کثرت مصداق حکایت کنـد، لازم مـی  بیان ملازمه و بطلان لازم: 

اتحاد مفھوم متحصل و غیر متحصل؛ مانند: فصل و جنس و مـاده و صـورت، (بنـا بـر ترکیـب      
ھا) ونیزمانند: مفھوم ماھیت و وجود جایز نباشد؛ در صورتی که اتحاد دو مفھوم غیر دی آناتحا

متحصل و متحصل یا دو مفھوم اعتباری و اصیل، جایز است؛ قسـم اول؛ ماننـد: اتحـاد مـاده و     
صورت، در مثل بدن و نفس ناطقهٔ انسان و اتحاد جنس و فصل؛ مانند: مفھوم حیـوان و نـاطق   

م دوم؛ مانند: اتحاد ماھیت و وجود. چنانچه مفھوم ماده و صـورت دارای مطـابق   در ذھن و قس
که به مسلک تحقیق، ماده، غیر خارجی باشند، ترکیب میان آن دو، اتحادی نخواھد بود؛ درحالی

متحصل و صورت، متحصل است و باید ترکیب آن دو اتحادی باشـد. در ترکیـب اتحـادی، دو    
در مورد مفھوم ماھیت و وجود، به اتفاق محققـان آن دو مفھـوم   شیء به یک وجود، موجودند.

دریک مصداق، اتحاد دارند. عینیت و واقعیت خارجی بر مبنای اصالت وجود، مصداق بالـذات  
مفھوم وجود و بر مبنای اصالت ماھیت، مصداق بالذات مفھوم ماھیت است.  

آیـد ھـر مفھـوم    چنانچه مفھوم کثیر از مصداق کثیر حکایت کند، لازم میتقریر دلیل سوم:
دارای مصداق باشد؛ لازم باطل است؛ ملزوم نیز باطل است.  

ھرگاه از ھر شیء خارجی؛ مانند: انسـان، دو مفھـوم ماھیـت و    بیان ملازمه و بطلان لازم:
ق نیز منشـأ انتـزاع دو   وجود در ذھن حاصل شود و ھر مفھومی دارای مصداق باشد، آن مصدا

مفھوم است و دو مفھوم نیز ھر یک دارای مصداق ھستند و ھرگاه مورد مزبور به ایـن ترتیـب   
آید: ادامه یابد، چند امر باطل لازم می

آید ھر موجودی دارای دو حیثیت عینی امر اول، لزوم تسلسل است؛ به این بیان که لازم می
شود، بر دو مفھوم مشتمل است و به ازای ذھن منعکس میھا که در باشد، ھر یک از آن حیثیت

ھر یک از دو مفھوم، باید حیثیت عینی دیگری را فرض کرد و تحقق کثـرت مصـداق بـه تبـع     
آیـد ھـر موجـود بسـیطی، از بـی نھایـت       یابـد و لازم مـی  کثرت مفھوم، تا بی نھایت ادامه مـی 

.)۱/۲۹۸(مصباح یزدی، ھای عینی و خارجی مرکب باشدیثیتح
شـود و بـه   شود؛ چون ھر شیء در خارج دو شـیء مـی  امر دوم، کلی طبیعی بدون فرد می

شود. عدم وحدت، ملازم با عدم تشخص و وجـود اسـت. بـا عـدم تحقـق      وحدت منتھی نمی
یابد؛ زیرا قوام کثرت، به وحدت است.  وحدت، کثرت تحقق نمی

ید از حق تعالی دو شـیء (ماھیـت و   آشود؛ چون لازم میامر سوم، قاعدهٔ الواحد نقض می
د.نوجود)، با ھم صادر شو

شـود و  شود؛ زیرا ھر شیء در خارج دو شـیء مـی  امر چھارم، قاعدهٔ تناھی ابعاد نقض می
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آید ازھر شیء موجود، بـی نھایـت موجـود    گردد و از این امر لازم میمنشأ انتزاع دو مفھوم می

فھوم، مخالفت با حکم وجدان است. ھر شخصی بـه  تحقق یابد. امر پنجم، مصداق داشتن ھر م
که دو مفھوم؛ مانند: ماھیت و وجود، در مصداق متحد ھستند و ھـر یـک،   ابدییموجدان خود 

مصداق مستقلی ندارد. با بطلان لوازم مزبور، ملزوم باطل و مدعای عدم کاشفیت کثرت مفھـوم  
شود.     از کثرت مصداق، اثبات می

ھرگاه کثرت مفھوم از کثرت مصداق کاشف باشـد و معـانی متعـدد بـه     تقریر دلیل چھارم:
عنـای  آید اساس حمل شایع منھدم گردد و ھیچ معنایی بر میک وجود، موجود نشوند، لازم می

ولی لازم باطل است؛ بـا بطـلان   .)۳۲۵، لمعات الھیه(زنوزی، ددیگر به این حمل، محمول نشو
شود.  لازم، ملزوم نیز باطل می

در حمل شایع؛ که ملاک آن کثـرت مفھـوم و اتحـاد در وجـود     ملازمه و بطلان لازم:بیان
آید موضوع، مصداقی متمـایز از  است، اگر کثرت مفھوم از کثرت مصداق کشف نماید، لازم می

مصداق محمول داشته باشد و حمل که اتحاد در وجـود اسـت، تحقـق نیابـد و نسـبت ذھنـی،       
ز میان قضیهٔ ذھنی و مابازاء آن در خارج، مطـابقتی نباشـد؛ در   مطابق نسبت خارجی نباشد و نی

قضیهٔ حملی ذھنی، سه جزء موضوع، محمول و رابط، وجود دارند. نسـبت در قضـیهٔ ذھنـی از    
نسبت خارجی یا ھمان وجود رابط و اتصاف حکایت دارد. اگر قضیهٔ ذھنـی بـا خـارج مطـابق     

اقصـه اسـت؛   کـان ن د؛ در قضایایی کـه مفـاد  باشد، باید نسبت ذھنی مطابق نسبت خارجی باش
، مطابقت قضیه با خارج، در اتحاد وجودی دو طرف نسبت است. در »جسم سفید است«مانند: 
مذکور، مصداق محمـول اسـت   یهموضوع قض. ، وجود رابطی به موضوع پیوند داردمزبورقضیه 

و در اسـت موجـود و مطابق موضوع و محمول قضیه، در خارج اتحاد دارند و به یک وجـود،  
، موضوع و محمول و نسبت حکمیه از وجـود  »زید موجود است«قضایای مفاد کان تامه؛ مانند: 

خارجی، حکایت دارند. ھرگاه کثرت مفھوم در قضیه از کثرت مصـداق یـا مابـازاء    شیءواحد 
یابـد؛ بـه   قضیه در خارج، حکایت نماید، اتحاد وجودی در مطابق خارجی قضـیه تحقـق نمـی   

کـان ناقصـه و   ت دیگر در این فرض، میان نسبت ذھنی و نسبت خارجی در قضایای مفادعبار
عنه موضوع و محمول در قضایای مفادکان تامه، مطابقتی نخواھد بود و ھیچ گـاه حمـل   محکی

شایع تحقق نخواھد یافت؛ ولی لازم، باطل است و کاربرد حمل شایع، رایـج اسـت. بـا بطـلان     
شود.  ا ثابت میلازم، ملزوم باطل و ادع
آیـد معـانی   ھرگاه کثرت مفھوم از کثرت مصداق حکایت نماید، لازم میتقریر دلیل پنجم:

ماھوی وجود اجمالی جمعی نداشته باشند؛ لازم، باطل است؛ ملزوم نیز باطل است.  
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ھـا دارای دو گونـه وجـود فـردی و جمعـی ھسـتند؛       ماھیـت بیان ملازمه و بطـلان لازم:

ھا در عقل به وجـود شخصـی،   ل مفارق، به وجود جمعی اجمالی موجودند؛ آنھا در عقماھیت
ھـا در آن  تحقق ندارند؛ زیرا صدق مفاھیم ماھوی بر موجود بسـیط بـه معنـای تحقـق فـرد آن     

ھا بـر یکـدیگر و حصـول جمعـی     موجود نیست. این مطلب در مسئلهٔ عوالم وجود و تطابق آن
شـود. وجـود واحـد بسـیط عقلـی، وجـود ھمـه        مـی ھا به وجود واحـد عقلـی، تبیـین    ماھیت
شوند؛ اگر مفـاھیم مـاھوی از کثـرت    ھای مزبور، از آن انتزاع میھاست و مفاھیم ماھیتماھیت

آید افراد ماھیت، به وجـود منفصـل و بـه انفـراد در عقـل      فرد در عقل حکایت نمایند، لازم می
ھا در عقـل، بـا بسـاطت    اھیتموجود باشند؛ لازم باطل است؛ چون وجود شخصی و منفصل م

شود. عقل سازگاری ندارد. با بطلان لازم، ملزوم باطل و مدعا اثبات می
آیـد واحـد   اگر از مصداق واحد بسیط، مفاھیم کثیر انتزاع نشوند، لازم میتقریر دلیل ششم:

بسیط، واحد، شیء، ممکن، معلول، مخلوق و معلوم نباشد؛ لازم، باطل است؛ چون ھر مرکـب،  
شوند.   شود و از آن بسیط، مفاھیم کثیر مذکور، انتزاع میواحد بسیط منتھی میبه

محقق سبزواری در جواز انتـزاع مفھـوم کثیـر از واحـد، چنـین      بیان ملازمه و بطلان لازم:
شود؛ زیرا اگر آحاد شود و ھر مرکبی به بسیط ختم میھر کثرتی به واحد منتھی می«نویسد: می

آید و ایـن امـر، محـال اسـت؛     نشوند، تحقق کثرت بدون وحدت، لازم میکثرت به واحد ختم
زیرا ھیچ کثرتی بدون وحدت و ھیچ ترکیبی بدون شیء بسیط، وجود ندارد؛ بنابراین چـون در  

ھـا منشـأ تحقـق    جھان ترکیب وجود دارد، بسیط نیز و جود دارد؛ از این رو ھر یـک از بسـیط  
ق کثیر ھسـتند و ھمـان طـور کـه از بسـیط و واحـد،       ھا، منشأ تحقمرکب و ھر یک از وحدت

(سـبزواری، »شـوند شوند، مفاھیم کثیر دیگر نیـز، انتـزاع مـی   مفاھیم وحدت و بسیط انتزاع می
آیـد واحـد سـبب    بنابراین چنانچه از وحدت مصداق، کثرت مفھوم پدید نیاید، لازم می.)۱۴۰

گردد.  طل و مدعا اثبات میکثیر نشود؛ لازم باطل است؛ با بطلان لازم، ملزوم با

مسئله توحید صفاتی
نظریهٔ توحید صفاتی، با ابتناء بر فرضیهٔ عدم کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق اثبـات  

شود. توحید صفاتی به معنای یکی دانستن یا اعتقاد به وحدت و عینیت صفات و ذات حـق  می
دیگر و عـین  حق تعالی، عـین یک ـ تعالی در مصداق وجود است. یعنی صفات حقیقی و کمالی 

در تبیین مسـئلهٔ توحیـد صـفاتی، ذکـر     .)۲۲۳، ، لمعات الھیه(زنوزیذات واجب تعالی ھستند
رسد: چند مطلب به عنوان مقدمه، لازم به نظر می



127با وحدت مصداق و کثرت مفهومتوحید صفاتی و ارتباط آن92پاییز و زمستان
عدم لزوم مغایرت صفت و موصوف در مصداق-١

قـل، مغـایر وجـود    بنا به رأی مشھور، وجود صفت (وجود رابطی ولغیره) در خارج یا در ع
ھا وجود فی نفسهٔ صفت، عین وجود آن در غیر اسـت؛ خـواه وجـود    موصوف است؛ از نظر آن

فی نفسهٔ آن وجود خارجی یا وجود عقلـی باشـد. در صـورت اول، قیـام، قیـام خـارجی و در       
صورت دوم، قیام، قیام عقلی است؛ پس ناگزیر وجود صفت، مغایر وجود موصوف است؛ ولی 

فت، قیام به غیر، معتبر نیست؛ زیرا عوارض وجود، صفات وجود ھستند و در عین در معنای ص
شـود. عـوارض   حال، در ھیچ یک از نشآت حتی در عقل، قیام صفت به موصوف تصـور نمـی  

وجود از آن جھت که عوارض وجود ھستند، به حسب ذات، عین وجود و به حسـب عنـوان و   
عیان، عین وجود ھـای عینـی و در اذھـان، عـین     مفھوم، غیر وجود ھستند. عوارض وجود در ا

وجود ھای ذھنی ھستند. مغایرت میان وجود و عوارض آن، جز به تعمل عقـل نیسـت؛ یعنـی    
عقل به دو سنخ شیئیت مفھومی که جھت ابھام و قوه و شیئیت وجودی کـه جھـت تحصـل و    

خود نیسـت؛  کند؛ پس صفت، معنای ناعتی است که موجودیت آن برای فعلیت است، حکم می
خواه دارای موجودیتی غیر از موجودیت موصوف باشد یـا نباشـد. بـه عبـارت دیگـر صـفت،       

شود و ثبـوت فـی نفسـهٔ آن، عـین     ، انتزاع میشیءمعنای ناعتی است که بالذات یا بالعرض از
دثبوت برای موصوف است؛ خواه ثبوت فی نفسـهٔ آن، عـین ثبـوت موصـوف یـا غیـر آن باش ـ      

.)۲۲۴، لھیهلمعات ا(زنوزی، 
تقسیمات صفات-٢

ھا به حـق تعـالی جـایز اسـت، ذکـر      در تعیین محل بحث و نیز دربیان صفاتی که اسناد آن
تقسیمات صفات، لازم است.

مطلق وجود و وجود مقید:صفات١-٢
شـوند: قسـم اول، صـفات موجـود از حیـث      دریک تقسیم، صفات به دو قسم منقسـم مـی  

صفاتی است که در اتصاف موصوف به آن، موصوف به قیـدی  موجود بودن است و قسم دوم،
، باید موصوف به طبیعت متغیـر؛ ماننـد:   شیءشود. در قسم دوم، در ثبوت صفت برای مقید می

رنگ و طعم یا به تعلیمی دارای کمیت؛ مانند: کرویت، و زوجیت، مقید شود. در قسم اول، کـه  
شـود.  کن، مجرد و جسـم را شـامل مـی   صفات موجود از حیث موجود بودن است، واجب، مم

موصوف آن صفات، لازم نیست طبیعی یا تعلیمی باشد؛ مانند: علم و قدرت؛ کـه مثـل وجـود،    
ھای کلـی بـا بسـاطت ذات موصـوف،     دارای شدت و ضعف ھستند؛ در این قسم، تغایر مفھوم

لـم نیـز   ناسازگار نیست؛ ھمچنان که وجود از آن حیث که وجود است، واجب بالذات است، ع



91شمارة فلسفه و کلام- مطالعات اسلامی128
عالم بالذات است؛ بلکه صرف حقیقت، علم است؛ در سایر صـفات نیـز، ھمـین گونـه اسـت؛      

یـت و  بنابراین برای ھر یک از این اوصاف، فرد بسیطی که مثل، شبیه، ضد و حد و برھـان، ماھ 
.)۲۳۱، شرح الاصول الکافی،صدرالدین شیرازی(جنس و فصل ندارد، وجود دارد

ول:محسوس و معقصفات٢-٢
صفت معقول. -۲صفت محسوس؛ -۱شوند: در تقسیم دیگر، صفات به دو قسم منقسم می

ھر یک از این اوصاف یا عین موصوف یا غیر موصوف ھستند. صفت محسوسی؛ مانند: متصل 
برای جسم، عین موصوف وصفت محسوسی؛ مانند: سیاھی برای جسـم غیـر موصـوف اسـت.     

ودن برای عقل وصفت معقول غیـر موصـوف؛ ماننـد:    صفت معقول عین موصوف؛ مانند: عالم ب
عالم بودن برای انسان است.  

اوصاف حق تعالی:٣-٢
شـوند. صـفات ثبـوتی بـه     تقسیم مـی ١اوصاف حق تعالی به انقسام اولی، به ثبوتی و سلبی

گردند. صفت ذاتی به دو قسم حقیقی محض؛ ماننـد: حیـات و   ذاتی، فعلی و اضافی، منقسم می
شود. صفت فعلی؛ مانند: خلق و رزق و صفت اضافه؛ مانند: علم به غیر، تقسیم میحقیقی ذات 

در تقسـیم اول،  .)۱۶۱-۱۶۰، بدایه الحکمه، طباطبایی(افی؛ مانند: قادریت و عالمیت استاض
الوجود به صفات مطلق وجود و در تقسیم دوم، به صفات معقول و در تقسـیم سـوم بـه    واجب

شود.ف میھمهٔ اقسام صفات، متص
رابطه ذات و صفات-٣

مسئلهٔ رابطه ذات وصفت حق تعالی ازجمله مسایل عمیق و دشوار در بحث اوصـاف الھـی   
است. این مسئله ازجمله مسائل اختلافی میان مسلمانان است و در این باره گروه ھای مختلف، 

اسـی الفـاظ و   نظرات متفاوت دارند. در بحث صفات حق تعالی، پس از بحث از جنبـهٔ معناشن 
ھا، موضوع بحث و گفتگو است. در بحـث رابطـهٔ ذات و   مفاھیم صفات، جنبه وجودشناسی آن

شود. در اوصـاف الھـی دو نگـرش    صفات حق تعالی، از جنبهٔ وجود شناسی صفات، بحث می
سلبی و ایجابی مطرح است و ھر یک، دارای پیروانی است؛ ولی اکثر محققان، نگـرش ایجـابی   

کنـد. در ایـن   پذیرند. در دیدگاه سلبی، ھمهٔ اوصاف الھی به سـلب برگشـت مـی   صفات را می
گـردد و بـه سـلب تحصـیلی از ذات     مـی دیدگاه، ھر وصف ایجابی، به نقیض آن وصـف، بـر  

، معنا و مقصود این است کـه او جاھـل   »خدا عالم است«شود؛ در مثال خداوند متعال سلب می

سـلب  از ذاتاتصاف بـه سـلب)   و نهسلب تحصیلی (سلب اتصاف و بهھستند و امکانسلب نقص یقتدر حقصفات سلبی حق تعالی .١
.شوندیمطرح یبه عنوان صفت سلب، شوندیمتعالی سلب از حقثبوتی، اموری که اوصافدر عدلتعلیمی، یوهشبه ظاھراًوشوندیم
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ثبوتی، به وجه حقیقی یا مجـازی، بـه ذات حـق تعـالی     .در دیدگاه ایجابی، صفات ذاتی ١نیست

شوند و در مسئله، چند نظریه وجود دارد:نسبت داده می
٢نظریه نیابت ذات از صفات-۱

٣نظریه حال-۲

٤نظریه زیادت صفات قدیم-۳

٥نظریه زیادت صفات حادث (دیدگاه فرقهٔ کرامیه)-۴

نظریه عینیت ذات و صفات. -۵

نیت ذات و صفات در مصداقتبیین نظریه عی
ان نظریه عینیت ذات و صفات در وجود، عقیدهٔ مذھب امامیه و اکثر قریـب بـه اتفـاق فیلسـوف    

این مطلب ثابت است که در واجـب تعـالی صـفت    -السلامعلیھم-است و در کلمات معصومان
ن مقابل ذات؛ یعنی عرض و معنایی که به ذات واجب تعـالی قـائم و ذات، موضـوع و محـل آ    

ــین ذات       ــود، ع ــه وج ــان ک ــت؛ چن ــین ذات اوس ــود، ع ــوب وج ــه وج ــت؛ بلک ــد، نیس باش

فاضل مقداد بـا نفـی   . ١٠١ی. رحمان٧١، کلید بھشتھمو، ؛ ١١٦، شرح توحید صدوققاضی سعید، یقم؛ ٢٥٨-١/٢٤٢، آشتیانی: ر. ک١.
عجز از ؛ ھمانا اثبات قدرت برای حق تعالی به اعتبار سلب مجموع صفات حق تعالی، صفات جلال است: «کندیمتعالی، تصریح از حقصفت 
نیسـت؛ ولـی کنـه ذات    ھاو اضافهھاسلب، جز میکنیمدرک از صفاتحقیقت آنچه و دراز اوستعلم به اعتبار سلب جھل و اثباتاوست
ی عشر للعلامه حلی مع شـرحیه النـافع یـوم    الباب الحاد، فاضل(»داندیاو نمجز او راصفات قتیو حقمحجوب ھاعقلاو از نظرھاوصف

.)١٨، الحشر و مفتاح الباب
از . قریب به دیدگاه معتزله سخن برخی محققان شیعه است. فاضل مقداد با نفـی صـفت   )٢٣٠، شرح الاصول الکافی،شیرازيصدرالدین (. ٢

به این معنا که مقتضای صفات به ذات منسوب است؛ نه اوستاز ذاتریتعبقتیدر حقحق تعالی از صفاتریتعبکندیمتعالی، تصریح حق
، فاضلد. (باشم او قادر است؛ نه این که قدرت به او قائشودیمگفته اعتبار آنبه کهجادیابه اعتبار صفتی که به ذات قیام دارد؛ مانند تمکن از 

)٢٠٧، صاللوامع الالھیه
کشف المراد فـی شـرح   ، نصیرالدین طوسیو ٢٤، یه النافع یوم الحشر و مفتاح البابالباب الحادی عشر للعلامه حلی مع شرحھمو، ر. ک: ٣

نـه  ھـا آن«: دی ـگویم ـاحوال دربارهکردن لفظ حال به جای صفت، نیو جانش. ابوھاشم با استفاده از فرمول کلابی قدیم، ٢٩٦، تجریدالاعتقاد
انکـار ایـن   » نـه خـدا  «ل نابراین بخش اول فرمـو ت. بصفات اسآموزهربارهدتصور مخالف، ھدف آن توجه به دو طرز »جز خداو نهخدایند 

، انکار این »جز خداه ن«یبرای اشاره به ذات خدا ھستند. بخش دوم فرمول، یعنییھانامتنھا بر خدانگرش معتزلی است که الفاظ حمل شده 
ھـری  ن . (ولفس ـھسـتند زیاو متما؛ که از ذات خداستواقعی در وجود صفاتی دھنده، نشان بر خدانگرش صفاتیه است که الفاظ حمل شده 

)٢٢٩اوسترین، 
ین صفات، ازلـی  ت. ابه کلام اسو متکلمباری تعالی عالم به علم، مرید به اراده ھاآنه نظر. بدانندیاو مبر ذاتاشاعره صفات خدا را زائد ٤

،شھرسـتانی (نیستند.ذاتیرغو نهذاتیرغمزبور، صفاتیزنھستند وذاتیرغو نهصفات ھمان ذات شودینمو گفتهقائم به ذات ھستند 
٩٥(
الباب الحادی عشر للعلامه حلی مع شرحیه النافع یـوم  ، فاضل؛٨٢-٨١ص ، انوارالملکوت فی شرح الیاقوت،حسن ابن یوسفی:حلر. ک٥

.٢٢-٢١، ص البابو مفتاحالحشر 
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نظریـه عینیـت ذات و صـفات   نظریه توحید صفاتی ھمان .)٢٤١، ، گوھر مرادلاھیجی(١اوست

است و سایر نظریات از موضوع بحث خارج ھسـتند؛ زیـرا در نظریـهٔ سـلبی صـفات، ذات بـا       
اگرچه نقیض صفات ثبـوتی، بـه سـلب تحصـیلی از     وصف ثبوتی نسبتی ندارد؛ در این دیدگاه 

گـردد. در نظریـهٔ   شوند؛ ولی ذات به صفات ثبـوتی متصـف نمـی   ذات خداوند متعال سلب می
شوند و اسناد صفات به ذات، مجازی اسـت.  نیابت صفات از ذات نیز، صفات از ذات سلب می

بـه وجـه حقیقـی لحـاظ     در دو نظریهٔ سلبی و نیابت، مفھوم صفت ایجابی در نسـبت بـا ذات،   
شود. در نظریهٔ حال، صفت حقیقی ایجابی که در مصداق با ذات متحد باشد، وجود نـدارد  نمی

و در نظریهٔ زیادت صفات، ھر صفت، دارای مصداق خارج از ذات است. این نظریه، در تقابـل  
٢با نظریه توحید صفاتی است.

بیان عینیت ذات و صفات در مسئله
، از مصداق واحـد بسـیط حـق    »عدم کاشفیت کثرت مفھوم از کثرت مصداق«بر اساس فرضیهٔ 

شـوند. عینیـت ذات و صـفات در مصـداق، از نتـایج معرفتـی       تعالی، مفاھیم صفات، انتزاع می
ھـا  آید. معنای عینیت ذات و صـفات، ایـن نیسـت کـه در ذات، مفھـوم     فرضیهٔ مزبور بشمار می

طور که گروھی از متکلمانی که نفی کننده صفات حـق  تحقق ندارند؛ تا تعطیل لازم آید؛ ھمان 
، شرح حکمه الاشـراق، تعلیقـه صـدرالمتألھین،    صدرالدین شیرازی(د، عقیده دارندتعالی ھستن

معنای عینیت صفات و ذات نیز این نیست که مفاھیم صفات عین ذات خداونـد باشـند؛   .)۳۰۹
ھـا  الی، متـرادف باشـند و از ھـر یـک آن    آید الفاظ علم، قدرت و اراده در حق تعزیرا لازم می

ھـا، ذکـر   شود؛ در این صورت با اطلاق یکی از آنچیزی فھمیده شود که از دیگری فھمیده می
(ھمـو،  باطل است؛ چون مسـتلزم تعطیـل اسـت   سایر الفاظ، بدون فایده خواھد بود و این امر 

ذات از صـفات کمـال یـا تعطیـل     (تعطیل.)۶/۱۴۵الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعه،
توان گفـت: وجـه منشـأ انتـزاع واقـع شـدن       عقل، از شناخت حق تعالی) در توضیح مطلب می

مصداق واحد برای مفھوم کثیر، از یک سوی در حقیقت و سـنخ وجـود اصـیل و صـرف و از     
دیگر سوی در خصوصیت ذاتی مفھوم است. محـور وحـدت و یگـانگی، چیـزی جـز وجـود       

وجـود اصـیل و   واز منشأیت مصداق واحد برای مفھوم کثیر، در حقیقت و سـنخ  نیست؛ راز ج

الحکمـه المتعالیـه فـی    مـو،  ؛ ھ١٢٢، المبـداءوالمعاد ،یصدرالدین شیراز؛١٣٥مصنفات میرداماد، ،ردامادمی؛١٣٥،التوحید، هیبابوابن: ر. ک١
.٢٨٤، نھایه الحکمه، ؛ طباطبائی١٤٥/ ٦الاسفارالعقلیه الاربعه

فاقـد موضـوع   ، د صـفاتی توحیهیاز نظربحث ، رو در نظریه ترادف الفاظنیاز امفاھیم مغایر وجود ندارند. ، ترادف الفاظ صفاتهیدر نظر٢.
مفاھیم است.بر کثرتفرع ، اصطلاحییدر معنایرا توحید صفاتی ت. زاس
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ھر موجود اصیل بر حسب ھویـت وجـودی آن، مصـداق محمـول     .)۲۸۱ھمان، (صرف است

مغـایرت در مصـداق را   ھای گونـاگون بـر ذات واحـد،   شود و صدق مفھومھای کثیر واقع می
، کمال محض و مصداق ھر کمال استف وجودصر.)۱۸۷، المعادالمبداء و(ھمو، اقتضا ندارد

ترین مصـداق مفھـوم وجـود، بسـیط     ترین و جامعکامل. )۳۶۴، شرح رساله المشاعر، (لاھیجی
الوجـود بالـذات، نخواھـد بـود.     الحقیقه است. بسیط الحقیقه، کل الاشیاء است و آن جز واجب

ر عین این که واحد به حق تعالی از آن سبب که دارای وجودی واجب، بسیط و صرف است، د
وحدت حقهٔ حقیقیه است، منشأ انتزاع مفھوم کثیر وجوبی است. خداونـد متعـال بـدون شـائبهٔ     

، تعلیقه صدرالمتألھین صدرالدین شیرازی(وجود، کل وجود و کل او، وجود استعدم، محض 
الی کل علم و کل سایر صـفات کم ـ او به ذات احدی بسیط خود، کل وجود، .)۶۱علی الشفاء، 

ر صفات، ھیچ گونه تکثر و اختلافی جز بـه مفھـوم و نـام گـذاری     د.)۱/۱۳۵، (میرداماداست
، المعـاد والمبـداء (ھمـو،  ١نیست. مصداق و حیثیت صفات، عیناً مصداق و حیثیت ذات اسـت 

۱۲۲(.

اثبات نظریه توحید صفاتی
توان با چند برھان، موجه نمود:  نظریهٔ توحید صفاتی را می

ر برھان اولتقری
ترین مصداق مفھوم وجود است.  ترین و جامعالوجود، کاملواجب

ترین مصداق مفھوم وجـود باشـد، بسـیط الحقیقـه و در     ترین و جامعھر موجودی که کامل
غایت بساطت است.  

الوجود، بسیط الحقیقه و در غایت بساطت است.  نتیجه:واجب
تقریر برھان دوم

قه و در غایت بساطت است.  الوجود، بسیط الحقیواجب
ھر بسیط الحقیقه در غایت بساطت، کل اشیاء است.   

الوجود، کل اشیاء است.   نتیجه:واجب

نیست. آن هیمجاز و تشبتعالي بر واجبھاآن، مترادف نیستند؛ ھمچنین اطلاق ھاآن؛ ولی الفاظ دارندریتغادر مفھومصفات واجب تعالي . ١
/ ٧، لحکمه المتعالیـه فـی الاسـفارالعقلیه الاربعـه    ، ایدرالدین شیرازصد. (خصي موجودن، به وجود واحد شدر مفھوماوصاف به رغم مغایرت 

الوجودواجبیبراھاآنو سپس کندیمو دریافت ک امکانی دریرا از وجودھاو قدرتمانند: علم ف ھن آدمی در ابتدا مفاھیم اوصا) ذ٢٣٠
اخذ و برای واجب ج اوصاف مزبور از خارم مفاھیه است که اجب تعالی ھمین گوناوصاف کثیر از وع و معنای انتزاگردندیماثبات با برھان

. شوندیمتعالی اثبات 
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الوجود که ھمهٔ اشیاء است و ھیچ شیء از اشـیاء از ذات او خـارج نیسـت، در عـین     واجب

رای آن بـا  شود. در مـورد قیـاس اول، صـغ   وحدت و بساطت، منشأ انتزاع مفاھیم کثیر واقع می
گردد. شود و کبرای آن با تحلیل وجوب وجود و نیز با برھان تنبیھی، معلوم میبرھان اثبات می

آن مفھوم، با بسیط الحقیقه و صرف وجود بودن، مساوق است. کبرای قیاس دوم یا مدعای کل 
شود:  میاشیاء بودن بسیط الحقیقه، به اثبات نیاز دارد. اینک مدعای مزبور با برھان، اثبات 

رھان کل اشیاء بودن بسیط الحقیقهب
آید ذات او بذاته، مصداق سلب آن چنانچه از حقیقت حق تعالی شیء خارج شود، لازم می

باشد و اگر مصداق سلب نباشد، ناگزیر مصداق سلب سلب است و سلب سلب، مسـاوق  شیء
که مفروض، سلب شود؛ در صورتی، ثبوت دارد و از ذات سلب نمیشیءثبوت است؛ پس آن 

-آیـد:اولاً صدق کند، لازم مـی شیءاز ذات بود و این خلف است. اگر بر ذات، سلب شیءآن 
آن ذات مرکب شود. (اگرچه ترکیب در -عدم آن قوام یابد و ثانیاًوشیءذات مزبور از حقیقت 

اسـت و از ترکیـب،   ذات به حسب تحلیل عقلی باشد) در صورتی که مفروض، بسیط بودن آن 
-۶/۳۶۸، ، الحکمه المتعالیه فی الاسـفارالعقلیه الاربعـه  صدرالدین شیرازی(آیدخلف لازم می

» الـف «دیگر باشد، مثـل ایـن کـه    شیءبدون شیءبا این توضیح که ھرگاه ذات بسیط، .)۳۶۹
نیست و اگر غیر این باشـد،  » ب«بعینه، حیثیت » الف«باشد؛ معلوم است که حیثیت » ب«بدون 

، شیء واحد باشند و لازم، باطل است؛ زیرا محـال  »ب«و مفھوم عدم » الف«آید مفھوم لازم می
است وجود وعدم، امر واحدی باشند؛ بنابراین ملزوم مثل لازم، باطل است و ھمهٔ اشـیاء بـودن   

بسیط الحقیقه کل الاشیاء «) پس به مفاد قاعدهٔ ۱۱۲-۱۱۱شود. (ھمان، بسیط الحقیقه، ثابت می
، حق تعالی با بساطت و وحدت ذات، واجد اصـل و حقیقـت وجـود اشـیاء     »شیئ منھاو لیس ب

است؛ بدون این که حدود، نقایص و امور عدمی اشیاء به سـاحت قدسـی او راه یابنـد؛ وجـود     
خدا، کل وجود و صفات او، کل صفات است؛ زیرا در بسیط الحقیقه، نقصانی نیسـت؛ نقصـان،   

دارد، ناقص نیست و آنچه نـاقص نیسـت، ھـیچ شـیء از     موجب تعدد است؛ پس آنچه تعدد ن
واجب تعالی، از ھمهٔ وجوه، واحـد  .)۱۳۸، الشواھد الربوبیه(ھمو، نیستمعنای ذات او خارج

، الحکمـه المتعالیـه فـی الاسـفارالعقلیه     (ھمـو پس او کل وجود و کل او، وجـود اسـت  است؛ 
.)۶/۱۱۰، الاربعه

تقریر برھان سوم
ی خداوند زائد بر ذات او باشند، او در مرتبهٔ ذات فاقد صفات کمال خواھد اگر صفات کمال

بود و لازمهٔ آن، کامل و متأثر شدن واجب تعالی از غیر است و از طرفی حق تعالی فاعل است؛ 
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ن امـر، مسـتلزم ترکیـب و    آیـد و ای ـ در این صورت، تعدد جھت قبول و فعل در ذات لازم مـی 

ر صورتی که موجود امکانی، بسیط و واحـد نخواھـد بـود.    د.)۱۳۴-۱۳۳ھمان، (امکان است
بنابراین، موضوع واحد بسیطی برای انتزاع مفھوم کثیر، وجود نخواھد داشت.  

ارمتقریر برھان چھ
ای است که ھر موجود ممکـن بـدون واسـطه یـا باواسـطه، بـه او       واجب بالذات علت تامه

ت است و ھر کمال وجودی که در معلـول وجـود   شود؛ یعنی حقیقت واجب بعینه علمنتھی می
تر در علت وجود دارد. بنابراین ھـر کمـال وجـودی در واجـب     تر و شریفدارد، به گونهٔ عالی

بالذات، تحقق دارد؛ چون مفروض آن است که او وجود صرف و واحد به وحدت حقـه اسـت   
جـودی مفـروض عـین    در ذات او تعدد جھت و تغایر حیثیت وعدم راه ندارد؛ پس ھر کمال و

ذات او و عین کمال مفروض دیگر است. بنابراین صفات ذاتی واجب بالذات از حیـث مفھـوم،   
.)۲۸۵، ، نھایه الحکمهطباطبایی(ختلف و از حیث مصداق، واحد ھستندم

نتیجه 
رابطه وحـدت مصـداق و کثـرت مفھـوم بیـان      توحید صفاتی و ارتباط آن با از آنچه در مسئلهٔ 

یج ذیل حاصل شد: گردید، نتا
ای محدود و از افقی خـاص بـا مصـداق مواجـه     م به سبب این که ھمواره در دایرهمفھو-۱

جـود،  تواند مصداق را از ھمهٔ جھات ارائه دھد؛ لھذا صدق چند مفھوم بر یـک مو شود، نمیمی
د ایت مفاھیم متعدای فراتر از مفھوم دارد، گاه در معرض حکجایز است و مصداق چون گستره

گیرد. برخلاف مفھـوم کـه دارای مـرز معنـایی خـاص اسـت و مفھـوم واحـد         میو مغایر قرار
شـود و  تواند از مصادیق کثیر حکایت نماید، مصداق وجود، مجمع معـانی کثیـر واقـع مـی    نمی

کثرت مفھوم با کثرت مصداق، ملازمه ندارد. 
ر حقیقت و سـنخ وجـود   وجه منشأ انتزاع واقع شدن مصداق واحد برای مفھوم کثیر، د-۲

اصیل و صرف است. ھر موجود اصیل بر حسب ھویت وجودی آن، مصداق محمول ھای کثیر 
شود. شود و به وزان اشتداد وجود، مفاھیم بیشتری از آن انتزاع میواقع می

ھای گوناگون بر ذات واحد جز در فرضی که محکـی عنـه مفھـوم، دارای    صدق مفھوم-۳
ایرت در مصداق را اقتضا ندارد. اختلاف حیثـی، منشـأ تغـایر مصـداق     اختلاف حیثی باشد، مغ

است. مفاھیم مغایر حاکی از حیثیت صدور مختلف در فاعل یا مفاھیمی؛ مانند: علت و معلول؛ 
مسئله توحید صفاتی، بـه عنـوان   -۴ھا واحد نخواھد بود. . که اختلاف حیثی دارند، مصداق آن
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، تبیین شد و معلوم گردیـد وجـود واحـد    و کثرت مفھوموحدت مصداق نتیجه معرفتی مسئله 

شود و کثرت مفـاھیم از کثـرت   بسیط و صرف حق تعالی، منشأ انتزاع مفاھیم اوصاف واقع می
مصداق، کاشفیتی ندارد.

منابع
منتخباتي از آثار حکمای الھی ایران، از عصـر میردامـاد و میرفندرسـکی تـا زمـان      الدین، آشتیانی، جلال

.۱۳۵۱شناسی، ھران: انستیتو ایران و فرانسه، قسمت ایرانت، حاضر
.ه. ق١٤٠٤تصحیح سعید زائد، قم: مکتبه آیه االله مرعشی، الشفا،، هللابن سینا، حسین بن عبدا

.ه. ق١٤٢٣موسسه نشر اسلامی،قیق: سید ھاشم حسینی تھرانی، ، تحالتوحیدبابویه، محمد بن علی، ابن
ه. ق.۱۳۲۵، قم، منشورات شریف رضی، شرح المواقف،جرجانی، علی بن محمد

ش. ۱۳۷۵، جلد اول، قم، مرکز نشر اسراء، رحیق مختومجوادی آملی عبداالله، 
ش.۱۳۷۶، جلد دوم، قم، مرکز نشر اسراء، رحیق مختوم،____________
نتشـارات  ، بخش چھارم از جلد ششم، تھـران، ا شرح حکمت متعالیه: اسفار اربعه، ____________

ش.١٣٧٢الزھراء (س)، 
، بخـش یکـم و دوم از جلـد ششـم، تھـران،      شرح حکمت متعالیه: اسـفار اربعـه  ، ____________

ش. ١٣٦٨انتشارات الزھرا (س)، 
حلی، حسن بن یوسف، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، تحقیق محمد نجمی الزنجانی، قم، انتشـارات  

ش.١٣٦٣انتشارات بیدار، -الرضی
ش.١٣٩٠، قم، بوستان کتاب، فلسفه فلوطینمانی، غلامرضا، رح

الدین آشـتیانی، تھـران: انتشـارات    ، تصحیح: سید جلاللمعات الھیهبن بیرمقلی باباخان، االلهزنوزی، عبد
ه. ق. ۱۳۹۷انجمن فلسفه ایران، 

ش. ١٣٧٦، تھران، انتشارات الزھراء، بدایع الحکم؛ االلهعبدزنوزی، علی بن 
، تصـحیح وتحقیـق:   شرح الاسماء الحسنی او شرح دعـاء الجوشـن الکبیـر   ،ی، ھادی بن مھدیسبزوار

ش. ١٣٧٢نجفعلی حبیبی، تھران، انتشارات دانشگاه تھران، 
، تحقیـق: عبدالعزیزمحمـد الوکیـل، جـزء اول، قـاھره،      الملل والنحـل شھرستانی، محمد بن عبدالکریم، 

م. ١٩٦٨شرکاه للنشروالتوضیع، موسسه الحلبی و
ــراھیم  ، بیــروت، الحکمــه المتعالیــه فــی الاســفارالعقلیه الاربعــه ، صــدرالدین شــیرازی، محمــد بــن اب

م. ١٩٨١داراحیاءالتراث، 
الدین آشـتیانی، مشـھد، انتشـارات دانشـگاه     ، الشواھدالربوبیه، تصحیح: سید جلال____________
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ش.١٣٤٦مشھد، 

الدین آشـتیانی، قـم، دفتـر تبلیغـات اسـلامی،      سید جلال، تصحیح:المبداء والمعاد، ____________
ش. ١٣٨٠

، چاپ سنگی، قم، انتشارات بیدار، بی تا.  تعلیقه صدرالمتألھین علی الشفاء، ____________
ه. ق. ١٣٠٢، تھران، مجموعه الرسائل التسعه، ____________
العربی، بی تا.، بیروت، داراحیاء التراثمجموعه رسائل فلسفی، ____________

تھران، چاپ سـنگی، مکتبـه المحمـودی،    شرح الاصول الکافی، ، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراھیم
ه. ق.١٣٩١

، چاپ سنگی، بی جا، بی نا، بی تا. شرح حکمه الاشراق با تعلیقات صدرالمتألھین، ____________
ش.١٣٦٤قم، موسسه نشر اسلامی، محمدحسین، بدایه الحکمه، تصحیح: غلامرضا فیاضی، طباطبایی

ه. ق. ١٤٠٤، قم، موسسه نشر اسلامی، نھایه الحکمه، ____________
الباب الحادی عشر للعلامه حلی مع شـرحیه النـافع یـوم الحشـرومفتاح     ، فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله

١٣٦٥نشگاه تھران، ، تحقیق: مھدی محقق، تھران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل و داالباب
ش.

١٣٨٠، قم، بوستان کتـاب،  طباطبایی، تحقیق: سید محمدعلی قاضی ، اللوامع الالھیه____________
ش.

، تصحیح نجفقلـی حبیبـی، تھـران،    شرح توحید صدوق، قاضی سعید قمی، محمد سعید بن محمد مفید
ه. ق.۱۴۱۵موسسه نشر وزارت ارشاد اسلامی، 

ه. ش.       ١٣٦٢، تصحیح: سید محمد مشکوه، تھران، انتشارات الزھراء، تکلید بھش، ____________
العابدین قربانی، تھران، چاپ و انتشارات وزارت ، تصحیح: زینگوھر مراد، لاھیجی، عبدالرزاق بن علی

ش. ١٣٧٢فرھنگ و ارشاد اسلامی، 
الدین آشتیانی، تھـران،  ل، تصحیح: سید جلاشرح رساله المشاعر، لاھیجی، محمدجعفر بن محمد صادق

ش.        ١٣٧٦انتشارات امیرکبیر، 
ش.١٣٦٤، تھران، سازمان تبلیغات اسلامی، موزش فلسفهمصباح یزدی محمدتقی، آ

یفرھنگ ـآثار و مفـاخر  ، عبداالله نورانی، تھران، انجمنمصنفات میرداماد، میرداماد، محمد باقر بن محمد
ش.                 ١٣٨١-١٣٨٥

ه. ق. ۱۴۰۳، تھران، دفترنشرکتاب، شرح الاشارات والاتنبیھات، نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد
ه. ق.  ١٤٠٧، قم، موسسه نشر اسلامی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ____________

ش.١٣٦٨، ترجمه: احمد آرام، تھران، انتشارات الھدی، فلسفه علم کلام، ولفسن، ھری اوسترین


